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  چكيده
نشـيني ارتباطـات اهـالي شـهرها و      شهرعباس اول، با رشد شهر و  در عصر شاه

در مقاله حاضر ماهيـت و روابـط اوبـاش بـه عنـوان      . نيز توسعه يافت حكومت
عبـاس اول طـرح و نتـايج     از جامعه شهري و حكومت در روزگار شـاه  گروهي

جامعه شهري بودند كه در منابع بـا وجـود لفـظ     دهد گروهي از مي حاصل نشان
اوباش به عنوان گروهي از جامعه شهري و  ميان .يكسان، اَشكال متنوعي داشتند

. اوبـاش نبودنـد، تفـاوت وجـود دارد     اوباش به عنوان صفت براي كسـاني كـه  
تري در محلات و شهرها  پررنگ هاي سياسي حضور ثباتي اجامره و اوباش در بي

شـاه  . انـد  حامي ضعفا نيـز بـوده   نظمي در شهرها اند آنها در كنار ايجاد بي داشته
  . توانايي آنها سود ببرد ول،توانست با ساماندهي اين گروه، ازعباس ا

  .شاه عباس اول، جامعه شهري، اوباش، اجامره :ها كليد واژه 
  

  مقدمه .1
پايدار  بررسي متون تاريخي در فاصله زماني هجوم مغولان تا عصر صفويه بيانگر حضور

رنود «متون تاريخي اين محدوده زماني معمولاً اوباش را . اوباش در جامعه شهري است
زننـده   همچنين از اين گروه به عنوان عامل بـرهم . كنند خطاب مي» و اوباش و عوام لئام 
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هاي داخلـي   جنگ ر معادلات قدرت در فترت پس از ايلخانان واي د امنيت شهرها، وزنه
   .شود ياد مي

هـاي آن   در منابع تاريخي عصر صفوي نيز شاهد كاربرد مكرر واژه اوباش و مترادف
هاي سياسـي و اعتـراض عليـه حكومـت      ثباتي مانند اجامره و اجلاف به ويژه هنگام بي

رد اين اصطلاحات در گذشته و نيز در ايـن  علل اين تداوم را بايد در تداوم كارب. هستيم
اجتمـاعي آن   مساله جستجو كرد كه تغيير رويكرد مذهبي حكومت و پيامدهاي سياسـي 

آنچـه  .احتمالاً در تنوع و تعدد مصاديق اين گروه از جامعه شهري تاثير گذار بوده است 
عي فـوق در  گيري كرد آن است كه نامگذاري گروه اجتما توان در متون اين دوره پي مي

خوردار است كه با مفهـومي واحـد و يكسـان     از مصاديق متعددي بر متون تاريخنگاري 
  .گرفت مورد استفاده قرار مي

هدف از انتخاب اين موضوع، تلاش براي بررسي ماهيت اوباش و مناسبات تعـاملي  
 اين مقاله درتلاش براي پاسـخگويي بـه  . و تقابلي آنها با حكومت و اهالي شهرها است

اوباش چه مناسـباتي بـا حكومـت شـاه عبـاس اول داشـتند؟؛ چـرا        : اين سوالات است
كـرد؟ اوبـاش    حكومت همه واگرايان و معترضان را اوباش و با الفاظ مشابه خطاب مـي 

  سازماندهي آنها پرداخت؟  چه مناسباتي با اهالي شهرها داشتند؟چرا شاه عباس اول به
اي ميان آنها و حكومـت   مناسبات دوطرفه اوباش گروهي از جامعه شهري بودند كه

عمومي جامعه از اجـامره و   باتوجه به ماهيت و تصوري كه اذهان. شاه عباس برقرار بود
سياسي، معترضان و مخالفان  نمايي و پيش برد اهداف اوباش داشتند؛ حكومت براي سياه

ضـي از اوبـاش در   بع. درحالي كه آنها اصلاً اوباش نبودنـد . كرد را به اين نام خطاب مي
از سوي ديگر، به دليل نقش مخـرب اوبـاش   . هاي مخرب، حامي ضعفا بودند كنار نقش
هاي سياسي، شاه عباس كوشيد با ساماندهي ايـن گـروه از توانـايي آنهـا      ثباتي هنگام بي

  . براي امنيت و نظم در جامعه استفاده كند
، حداقل در محـدوده زمـاني   هاي آن اوباش و مترداف  متاسفانه با وجود تكرار واژه 

هاي انجام   بررسي. مورد بحث كنجكاوي علمي و پژوهش چنداني صورت نگرفته است
نوشته حسين ميرجعفري، بـه  » منازعات نعمتي و حيدري درايران «شده عبارتند از، مقاله 

هاي حيدري و نعمتي در شهرها ايـران از   بررسي و نقد منشاء پيدايش و نامگذاري دسته
هـا، از سـوي شـاه     پردازد و به تشويق نفاق ميان ايـن دسـته   هاي اخير مي از تا دههدير ب

هاي  نقش«مقاله ديگر، ) 1361ميرجعفري، .(كند عباس براي تامين برخي اهداف اشاره مي
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مقالـه بـا   . زاده اسـت  نوشته صـباح خسـروي  » چندگانه اراذل و اوباش در دوره صفوي
پـردازد و فاقـد مسـئله و     وباش در عصر صفوي مـي نگاهي كلي به دسته بندي اراذل و ا
كالمار  پژوهش ديگر، مقاله ژان)1393 خسروي زاده،.(سوالات مشابه، تحقيق حاضر است

بـا نشـاط    و   نويسنده، به حضور اوبـاش در تقويـت  . است» ها و اقتدار تشيع آيين«با نام 
  ) 1379كالمار، .(است مراسم عزاداري و اعياد مذهبي اشاره كرده كردن 

اي از  هاي ياد شده بتواند گوشـه  نگارنده اميدوار است با طرح اين موضوع و پرسش
بـراي حصـول بـه نتيجـه     . نمايي كند  تاريخ اجتماعي به ويژه تاريخ جامعه شهري را باز

تا بتوان به . تحليلي در نظر گرفته شده است  مطلوب، روش تحقيق اتخاذ شده، توصيفي
  . ضوع مورد بحث دست يافتتحليلي علمي درباره مو

  
  مفهوم اوباش. 2

-40 :1386 نيـا،   محسـني . (انـد  برخي، اين واژه را عربي و برخي نيز فارسـي دانسـته  
اوباش جمع وبش به معناي اشخاص فرومايه، عامي و ولگرد كه با رفتارشـان  )  137 ،41

، مـردم  )» اوبـاش « ذيـل /  1: 1381فرهنـگ بـزرگ سـخن،    (رسـانند   به ديگران آزار مي
/ 3: 1372نامه دهخدا، لغت .(باك و رند است متعصب، مختلط و در عرف عام به معني بي

. هاي بيروني جامعه لحاظ شـده اسـت   گمان، اين معاني براساس واقعيت بي)»اوباش«ذيل
) 413 /1: 1349واصـفي،  ( .رفتنـد  هاي اجامره و اوباش با بعد منفي به كار مي معمولاً واژه

: اوبـاش، الفـاظ ديگـري ماننـد     صيف و معرفي اين گروه، افـزون بـر لفـظ   منابع براي تو
. انـد  لوطي نيـز بـه كـار بـرده     دينان و حتي پهلوانان و عياران و اجامره، اجلاف، لوند، بي

هـاي   داننـد كـه از اقشـار و گـروه     هاي گوناگون آنها را به اين دليل مـي  بعضي علت نام
اجـامره و اوبـاش در پـژوهش    ) 65: 1388كريمـي،   .(اند گوناگون با مشاغل متفاوت بوده

حاضر، در دو مفهوم، گروهي از جامعه شهري و صفت براي غير اوباش در نظر گرفتـه  
  .شده است

  
  و اوباش مدرن جامعه پيشا .3

انـد بـه    ها در آن فرصـت بيشـتري بـراي جـولان داشـته      گونه گروه اي كه اين جامعه
  اي است كه مدرن، جامعه پيشا جامعه ايران. صنعتي معروف هستند مدرن يا پيشا پيشا جامعه

است كه هريك سـازمان اجتمـاعي جـدا و در درون و     به واحدهاي كوچك تقسيم شده
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همسايگان خود در كشمكش  آنها معمولاً با. ردندك محدوده ويژه خود زندگي و تكلم مي
در راس اين اجتماعات فرد متنفدي وجود داشت و در راس همه آنهـا نيـز شـاه    . بودند

توانست نظارت كامـل و   نمي معمولاً حكومت مركزي ) 42 :1376آبراهاميان،.(قرار داشت
هاي حكومتي تنهـا در   نمواقعي فرما حتي در. ها و واليان اعمال كند اي بر خان همه جانبه

لذا شاه و بـه پيـروي از وي،   . شهرهاي نزديك به مركز حكومت، قدرت اجرايي داشت
اسـتفاده  » كـن  تفرقـه بينـداز و حكومـت   «حاكمان شهرها براي حفظ منـافع از سياسـت   

  ) 2/20الف ،ج:1366فلور،. ( كردند مي
بـافقي،  . (ده بـود هاي گوناگوني تشكيل ش ـ جامعه سنتي يا همان پيشامدرن، از گروه

هويـت   در ايـن جامعـه،   )Hobsbawm,1963:22؛  6: 1360؛ لمبتون، 753-754/ 3:  1340
بنـابراين، مـا   )  7،6،49: 1360 لمبتـون، .(شـد  فرد با تعلق به قشر يا صـنفي مشـخص مـي   

هـاي مختلـف    راند و ارتباط بخش اي كه گروه كوچكي بر خيل عظيم فرمان مي جامعه با
ها، تـدابيري   در چنين شرايطي حكومت. ل برقرار نبود مواجه هستيممملكت به طور كام

هـاي اجتمـاعي منـافع     سـايرگروه  ها و واليان شهرها و انديشيدند تا بتوانند در مقابل خان
ايـن موضـوع بـا    . هـا بـود   اين تدبير، به جان هم انداختن اين گـروه . خود را حفظ كنند

هـا بـراي    بنابراين، حكومـت . شد شديد ميساخت موزائيكي جامعه ما قبل مدرن ايران ت
اين امر زمينه را بـراي  . كردند ها را تقويت مي تداوم نفوذ و سيطره خود به نوعي شكاف

محلات  هاي خونيني ميان اوباش در لذا، شاهد زد و خورد. كرد جولان اوباش تسهيل مي
توجه و  اوباش مورد بنابراين،) 52: 1390؛ باوم،  281، 1/277الف، :1366فلور،  . (هستيم
   ) 283-282/ 1الف : 1366فلور،  . (آمدند اي در معادلات قدرت به حساب مي وزنه

  
  شهرها، صحنه جولان اوباش.  4

ها را ناشي از فقر و تهي دسـتي   تر اجامره و اوباش در شهر فلور، دليل ظهور پر رنگ
توان بـه   ميل نظر فلور ميدر تك)  263همان، .( داند ها و ساكنان آنها مي بخش اعظم شهر

هاي ناشي از آن نيز اشاره كرد كه  تغييرات و دگرگوني شهرها، جمعيت زياد آنها و تضاد
از طـرف ديگـر،   . ها و جولان اوباش بودند ساز فعاليت ها و زمينه تحريك كننده شورش

ن گرايي در جامعه ماقبل مدرن با منافع گونـاگو  ي شهري و محله بندي فضاها نوع تقسيم
و ضرورت حفظ و حراست از اين سـاختار، زمينـه را بـراي حضـور و تـداوم اوبـاش       

ها به عنـوان   شهر) 255: 1386؛ قصه حسين كرد، 251الف،:1366فلور، .(ساخت  مي فراهم
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حسـين كـرد    قصـه . (اسـت   ي عاميانه نيز انعكاس يافتـه  ها مكان جولان اوباش در داستان
هاي جامعه شهري ما قبل  ي با نام اوباش، ازمشخصهبنابراين، وجود گروه)  362: 1386،

  .مدرن است
. شـد   هاي مختلف شهري خطاب مي بنابرگزارش منابع، لفظ اوباش به اقشار و گروه 

: 1382تتـوي،  . (دست و پايين هرم جامعه نبودنـد  لذا آنها تنها از ميان مردم عادي ، تهي
مصـاديق  ) 84،133،181، 99: 1392 ؛ فراهـي،  66،209،320: 1384  ؛ سام ميرزا، 1/5800

: 1366فلـور،  .( اسـت  آن است؛ ورود به جمع آنها چنـدان دشـوار نبـوده     موجود بيانگر
بنابراين، با توجه به گوناگوني پايگاه اجتماعي اوباش، آنها واجـد صـفات   ) 1/253الف،

  . گوناگوني نيز هستند 
  

  ماهيت اوباش. 5
. كرد  باش، ماهيت و هويت آنها را مشخص ميگمان، عملكرد و رفتار اجامره و او بي

هـاي سياسـي    ثبـاتي  هـاي داخلـي و بـي    طلبي، خودسري در جنگ صفاتي چون فرصت
تهور و شجاعت، ) 193-192: 1373اي ، ؛ افوشته 2/639،656الف،: 1387بيك،  اسكندر(

قصـه حسـين كـرد،    ( پهلواني، زورمندي، زيركي و جنگاوري، سرقت اموال ثروتمنـدان 
بازي، خوردن شـراب و سـاير اعمـال شـنيعه و تحـريص و       قمار)  80،322، 61: 1386

: 1392فراهي، . ( ترغيب آن از جمله صفات اوباش در منابع عصر شاه عباس اول است
  )  473: 1378؛ جنابذي، 181

هـاي   تـوان در فرمـان    همچنين برخي از خصوصـيات اوبـاش عصـر صـفوي را مـي     
از ظلم و زيادتي، طغيان و گنـاه  ... «در فرماني آمده است؛ مثلاً، . پادشاهان صفوي يافت

ــرب  ــيان و ش ــا و عص ــه   و خط ــاموس ك ــد ن ــراب و قص ــلاف ...ش ــت اج » ...در طبيع
اجلاف پرلاف و گزاف و الواط سراپا قلب ناصاف، بـه  ... «يا )  1/380: 1379جعفريان،(

و حلقـه  جنگ گاو و قوچ بازي و جنگ خروس و تنبك نوازي و مصاف و معركه رزم 
به اين ترتيب، آنها به لحاظ ماهيت عملكردي ) 43 :1373نصيري، (»...عيش و هنگامه بزم

  .هاي شخصيتي جمع اضداد بودند و ويژگي
  

  هاي اوباشيگري زمينه.  6
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منشاء و بستر اوباشيگري را بايد در ميان افراد بيكار و كساني جستجو كـرد كـه بـه    
  .انـد  گريزي روي آورده و به حاشيه نشيني و قانوندلايل گوناگون در متن جامعه نيستند 
سلطنتي و اربـابي، فراريـان    هاي ديده، فراريان كارگاه مانند رعاياي فراري، افراد خسارت

توانست تشـكيل جمعيتـي را     ها يا هر فردي كه از وضعيت خود ناراضي بود ، مي زندان
از حاشـيه نشـينان، سـربازان و    تـوان   در ميان آنهـا مـي  . داده و به اوباشيگري روي آورد

همچنين، كسـاني كـه از تحـت فرمـان و مطيـع بـودن       . ها نيز سراغ گرفت جنگ فراريان
 ) Hobsbawm,1963: 13؛ 39، 34،37: 1390بـاوم، .(پيوسـتند  بيزارند بـه ايـن جمـع مـي    

. اند وران نيز وجود داشته گمان، در ميان آنها اقشاري از جامعه شهري و از جمله پيشه بي
هـا   ايـن بحـران  . ثباتي در جامعه داشـت  گونه امور نشان از بحران، تشنج و بي جلي اينت

. ي داخلي و غلبه بيگانگان صورت گيـرد  ها هاي ادواري، جنگ قحطي توانست پس از مي
در نتيجه، شيرازه جامعه از هـم پاشـيده و زمينـه بـراي جـولان چنـين افـرادي فـراهم         

  .گرديد مي 
مردم دچار مصائب و بلاياي طبيعي و انساني هستند و ساخت  بنابراين، هنگامي كه 

در چنين مواقعي . شوند ثباتي است؛ اوباش بيشتر نمايان مي قدرت نيز دچار بحران و بي
ــده مــي  شــورش و اوباشــي ــداوم بيشــتري دي ــا رشــد و ت ــاوم،.( شــود گــري ب : 1390 ب

  ) 1/205: 1340؛ بافقي، 24،27،79،96، 23
دهـد؛ افـراد بـه     گري نشان مي ي در خصوص دلايل اوباشيبررسي منابع عصر صفو

مـثلاً فـردي بـا    . اند گيري به اين مسلك پيوسته بودن و تلاش براي انتقام دليل تحت ظلم
پرداخـت، كـارگزاران    اينكه ماليات و حقوق ديواني خود را به طور مرتب به حاكم مـي 

هـر روز مـاجرا چنـين بـوده      كردند و حاكم با زور و حيله از او مبالغ بيشتري طلب مي
كـرد؛ ولـي او    اين شخص، چندين بار از وقوع چنين ظلمي به حاكم شكايت مـي . است

شود حـاكم قصـد تـاراج     تا اينكه با خبر مي. گوش شنوايي براي اين دادخواهي نداشت
چـون مـالي كـه    ...«كرد؛ آورد و استدلال مي گري روي مي لذا به اوباشي. اموال او را دارد

توانستم گرفت مدتي اسـت   نمي... به حسب جبر از من گرفته بود به وضعي ديگر. ..امير
رود در عوض مال  مخفي به اين مسلك در اين شهر آمده به هر نحوي كه از پيش مي... 

يا در زابل فلامرز نـامي، بـه   )  84: 1392فراهي، .( »شوم او متصرف مي...خود از خزانه 
گـري روي   گيـري بـه اوباشـي    خورد و بـراي انتقـام   مي دستور حاكم شهر كتك مفصلي 

شايد بتوان گفت؛ وقتي مردم اميـدي بـه تغييـر    ) 138: 1386 قصه حسين كرد،. (آورد مي
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گـري   گيري بـه اوباشـي   شرايط خود نداشتند، براي به دست آوردن حقوق خود يا انتقام
  . آوردند  روي مي

  
  بندي اوباش دسته. 7

لـذا بـراي   . اَشكال و انواع گوناگوني از اوبـاش اسـت  بررسي شواهد تاريخي بيانگر 
  :كنيم تبيين بهتر بحث آنها را به پنج دسته تقسيم مي

كساني كه به عنوان گروهي از جامعه شهري، در سـطح شـهرها بـه ويـژه در      )الف 
هـاي شـهري چهـره خـود را      سياسي و بحـران   ثباتي محلات حضور داشتند و هنگام بي

. شـوند  البته اين گروه در حومه و محلات خارج از شهرها نيز ديـده مـي  . دادند نشان مي
ن عصيان عليه حكومـت، اعتـراض بـه    كساني كه از اوباش نبودند اما به دلايلي چو)ب

فشارهاي اقتصادي و ظلم و ستم عوامل حكومتي و دلايل مشابه ديگر، تهديـدي بـراي   
سرپوش  لذا از سوي منابع رسمي براي. آمدند بقاي حكومت و نظم مستقر به حساب مي

 )ج. شـدند  ها و واگرايي با حكومت، با نام اوباش ناميده مي گذاشتن برحقيقت اعتراض
اني كه از ميان دسته اول برخاسته بودند اما به دلايلي چون علاقه به شـهر و ديـار و   كس

مملكت  بيرون راندن متجاوزان، كسب ثروت و شهرت و دلايل مشابه، در شرايط بحراني
ولـي بـاز بـا نـام     . آمدنـد  انگيخته به خدمت حكومت و اركان آن در مـي  و شهرها، خود

آنهـا در جهـت تـامين      كـه حكومـت از توانمنـدي   اوباشـي  ) د. شـدند  اوباش يـاد مـي  
آميز دو طرفه  برد و در عمل نوعي مناسبات و بده و بستان مسالمت خود سود مي اهداف

فرق آنها با دسته . كنند منابع از آنها با نام لوطي يا طراران ياد مي. داشت ميان آنها وجود 
نـافع حكومـت همگرايـي    سوم اين بود كه گروه پيشين بـا اراده و خواسـت خـود بـا م    

ولي دسته اخير را حاكميت با وعده و وعيد به سوي خود جذب و سـازماندهي  . داشتند
هاي مـذهبي،   هنگام بحث درباره تحركات ممالك همسايه، در اشاره به تنش )ه. كرد مي

تـر جامعـه، از    هـاي دون پايـه   هاي جامعه،در خطاب به گروه انتقاد از فساد بعضي گروه
بنـابراين،  . شوند رسمي و مورخان به منظور تحقير و انتقاد، اوباش ناميده ميسوي منابع 

  .شد با وجود تنوع مصاديق لفظ يكساني به كار برده مي
  

  مناسبات اوباش با حكومت شاه عباس اول. 8
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  واگراياني با صفت اوباش -8-1
هر گروه شود؛  ها نسبت به حاكميت شاه عباس اول استنباط مي در نگاهي به واگرايي

اي كه اقتدار، وفاداري و اطاعت از حاكميت شاه را ناديده گرفته بـه   پايه رتبه يا دون عالي
هـاي اقتصـادي و سياسـي وي و كـارگزاران او      فكر تصاحب قدرت يا معترض سياست

ثبـات و امنيـت شـهرها را بـر هـم       حتي كساني كه به مردم ظلم و اوضاع را بـي . بودند
بـه ايـن   . شوند با بار معنايي منفي خطاب مي» اجامره و اجلاف اوباش، «زدند؛ همگي مي

ريشـه و دون پايـه    گردد به اذهان عمومي القـا شـود؛ آنهـا افـرادي بـي      ترتيب، سعي مي
. توانند آسيب و خللي به قدرت و ثبات سياسـي حكومـت وارد سـازند    لذا نمي. هستند

شـدند؛ اكثـراً مـاهيتي     مـي  درحالي كه بنابر شواهد تاريخي،كساني كه اين گونه خطـاب 
سـتاني عمـال    وران خسـته از زيـاده   آنان يـا پيشـه  . ها داشتند متفاوت از اين ظاهر فريبي

  .طلب و خسته از سلطه قدرت مركزي بودند حكومتي يا امرا و حكامي قدرت
سرزمين گيلان از جملـه منـاطقي بـود كـه در دوران حكومـت شـاه عبـاس شـاهد         

جمعي » ها  و اعتراضات را از سوي ابع درباري اين واگراييمن. هاي بسياري است عصيان
اي،  افوشـته (» ...جهال بد افعال و اجـامره « )  724: 1378جنابذي، (» از اجامره و اوباش

جمعي «و ) 126: 1315-1314فومني،  .(»...هاي اجامره و اوباش سركرده...«،) 477: 1373
  ) 476: 1373اي، افوشته.(كنند توصيف مي» ...كثير از اجامره و اجلاف

در پي ضعف نفوذ قزلباش . نمونه ديگر، عدم فرمانبرداري سياهپوشان استرآباد است
بـه آنجـا    1تركمان ثباتي سياسي اوايل حكومت شاه عباس، جماعت يقه در استرآباد و بي
مـردم بـه ناچـار بـه فكـر نجـات       . آوردنـد  هاي بسياري به مردم وارد  حمله و خسارت

آنها  ، به تدريج هواي حكومت و قبض قدرت به فكر» رسم سياهپوشي نو شد...«.افتادند
رويه  ولي با تداوم. شاه نخست، آنها را بخشيد. رسوخ كرد و ظلم و فساد از حد گذشت

ــر  ــرد اگ ــد ك ــا، تهدي ــاش ...«آنه ــامره و اوب ــلك اج ــد داد » در س ــان نخواه ــد ام . بمانن
بنابراين، شورشـيان و  ) 226-225: 1393؛ سياقي نظام؛ 2/584الف،: 1387اسكندربيك،(

ولـي  . آمدنـد  معترضان در صورت اطاعت و فرمانبرداري در شمار رعيت به حساب مـي 
  .شدند درصورت عصيان عليه حكومت اجامره و اوباش ناميده مي

خان ذوالقدر در شيراز نمونه ديگري است كه منابع حكومتي حاميـان   عصيان يعقوب
؛  909 /2 :1383قمـي،   منشـي  .(نويسـند  مـي » ...ف هـر ايمـاق  از اوباش و اجلا... «وي را 
هـا   حتي در مراسم استقبال از شاه، وقتي اكثريت شـيرازي )  433 -1/432: 1378فسايي،
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به شاه كم توجهي كردند و به لحاظ سياسي نيز مصلحت نبود شاه آشكارا خشم خود را 
چـون ايـن   ...«نويسـد؛  مـي  يكي از منابع در توجيه اين شرايط و واكنش شاه. نشان دهد

رسمي از اراذيل سوق و رجاله آن شهر به ظهور آمده بـود و اعيـان را در ايـن بـاب      بي
ترتيب  به اين)  720-719: 1378جنابذي، .(»...دخلي نبود وجود عامه را وقعي نگذاشتند

گمان، شـاه عبـاس و    بي)  77: 1366يزدي،  منجم.(شوند خوانده مي» رنود و اوباش«آنها 
كنند؛ كساني كه قدرت و فرمان شـاه را   كوشيدند تا به مخاطبان القا  ورخان درباري، ميم

  . اند؛ اراذل و اوباش و مردم عامي هستند كه هر روز رو به سويي دارند ناديده گرفته
بـه   خان ازبك كه مـورد حمايـت شـاه و    وفايي و ترك خدمت نورمحمد   همچنين بي

: 1378جنابـذي،  (  »...استظهار مشتي اوباش«به » ...ديده بوددارايي بلده مرو سرافراز گر «
شود كه اطرافيانش، افرادي صاحب فكر و درايت نيستند بلكـه   منعكس و القا مي)  748

بـه ايـن ترتيـب، مـاجرا را     . اند اراذل و اوباشي هستند كه او را تحريك و حمايت كرده
از اجـراي سياسـت زمـين    ق، پـس  1014بـه سـال   . دهند اهميت جلوه مي كوچك و بي

صريح شاه را در عدم دستبرد بـه    گيري تبريز، برخي از سپاهيان فرمان سوخته و باز پس
اين نافرماني نيـز، بـه   . اموال رعايا ناديده گرفته به مال تجار و رعايا دست درازي كردند

. شـوند  اهميت و عاملان اجامره و اوبـاش خطـاب مـي    قصد تحريف اذهان عمومي، بي
  ) 2/695 الف،:1387 كندر بيك،اس (

اهالي گرجستان عليه سپاهيان شاه عباس و واگرايي با حكومت، بـه منظـور     شورش
خلق كثيري ...«، »...دولتان اوباش و فتنه انگيزان بد معاش  گروهي از بي«كوچك انگاري 

) 693 ، 888همـان، . (انـد  شوند كه موجب نا آرامي شده معرفي مي» ...از متجنده و اوباش
. نظمي در شهر دست زدنـد  اي به ايجاد بلوا و آشوب و بي ق، در قم نيز، عده1030سال 

اسكندر بيك، ايـن عـده را   . در نتيجه آن، خسارت و آسيب بسياري به اهالي شهر رسيد
يعني القاي ضمني ايـن  )  3/966همان، .( كند توصيف مي» جمعي از اجامره و بيدولتان«

اند  اي بي سر و پا به عصيان پرداخته وفادار هستند فقط عده تصور كه اهالي شهر به شاه
  .كه مجازات خواهند شد

بار ديگر اهالي مازندران خسته از اجحافات مالياتي و سـخت  ) ق1038(با مرگ شاه 
مولـف  . هاي اقتصادي شوريدند و غريـب شـاه نـامي را پيشـواي خـود سـاختند       گيري
نامـد كـه    مـي » مع كثيري از اجامره و اوباشج«الخاقاني، هواداران غريب شاه را  قصص

اسكندربيك  ) 210 /1: 1371شاملو،. (اند دست به طغيان و عصيان عليه حكومت وقت زده
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برهم زن هنگامه عافيـت خلـق آن    «كه » ... دولتان  جمعي كثير از اشرار و بي «نيز آنها را 
ديگـر،   ين ترتيب، بـار  به ا) 15ب، : 1317اسكندربيك، . (كند هستند، توصيف مي» ديار

موارد يـاد شـده   . شود ها القا و تلقين مي نتيجه بودن عصيان توان و قدرت حكومت و بي
در حقيقت معترضان به حكومت بودند نـه اجـامره و اوبـاش ولـي بـراي پنهـان كـردن        

  . شدند هاي جامعه به اين صفت خوانده مي واقعيت
ثبـاتي سياسـي، اوبـاش جـرات      توان گفت؛ با ضعف حكومت و بي با وجود اين مي

در چنين شرايطي، اهالي رنج ديده شهرها و بلوكات . زدند يافته نظم شهرها را بر هم مي
مورخان درباري عصـر  . كردند نيز فرصتي براي اعتراض و فرياد عليه ظلم حكام پيدا مي

صفوي و عمال حكومتي از فضاي به وجـود آمـده اسـتفاده كـرده بـا اسـتفاده از اصـل        
دادنـد و   هاي اهالي را به اجامره و اوبـاش نسـبت مـي    ها، و شورش دهي، واگريي يمتعم

  .كردند در تحريف اذهان اهالي شهرها، تحقير و ناچيز شماري اعتراضات مي  سعي
  

  اوباش در خدمت قدرت -8-2
 حكومــت،  و چگــونگي مناســبات همگرايانــه اوبــاش و     در خصــوص دلايــل 

ها براي كنترل و مبارزه بـا   از دير باز حكومت. اند دهپژوهشگران مباحثي مطرح كر بعضي
ها كساني را به  گروهي كه در زمره سپاهيان و در خدمت پادشاه نبودند، از ميان خود آن

همچنين، وقتي حكومتي قادر بـه كنتـرل   ) 30 :1381چهارده رساله، . (گرفتند خدمت مي
محلـي كـه سـركوب آنهـا     كند با هر گروه قدرتمنـد   همه مملكت خود نيست تلاش مي

در  «هـاي دور  يـا اينكـه از گذشـته   ) 62: 1390 بـاوم، .(آيـد  مشكل است از در مصالحه در
. »كردنـد  عـوام و اوبـاش را اطعـام مـي    ...گسـتردند و  گوشه و كنار شهر خوان نعمت مي

ها كه هميشه گرسنه بودند معمولاً به فكـر رهـا    بنابراين، اين گروه)  79: 1378لابوئتي ، (
  . ن رفاه و رفتن به دنبال اعتراض نبودندكرد

به گزارش منابع، شاه عباس براي مجازات حكام عاصي و نافرمان قبل از محاكمه از 
داد؛ هنگام ورود به شهر، بعضي از  استفاده  و دستور مي ) propaganda(تبليغات سياسي

تنُبك از آنها اسـتقبال  گيران با دايره و  و معركه 2افراد دون پايه شهرها مانند مردم مسخره
اســكندربيك، . (هــا بودنــد بنــابراين، اوبــاش و اجــلاف پــاي ثابــت ايــن مراســم. كننــد
. البته، استفاده از اوباش تنها براي تمسخر شورشيان و ياغيـان نبـود  ) 497/ 2الف،:1387

خان حـاكم   مثلاً،  امت. شد بلكه در مواردي، شامل تحقير سفراي ممالك همسايه نيز مي
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كه در محاصره ازبكان بود با شنيدن نزديك شدن، نيروي كمكي قزلباش، فرستاده مشهد 
بـا رفقـايش بدسـت اجـامره و     ... از اجله دانشمندان مـاورالنهر ... عبدالواسع «آنها با نام 

اوباش داد كه واژگونه بر الاغان سـوار كردنـد و در محـلات و اسـواق گردانيدنـد و از      
كندنـد و بـر    مي... را يك يك ...موي ريش... بلده هجوم ... اجلاف ... اطراف و جوانب
) 1/170 :1371شـاملو،  . (»شكم دريده از بـروج حصـار آويختنـد   ...بعد...خلفا ثلاثه لعنت

قابل تصور است؛ وقتي مسخرگان و اوباش رسماً دستور به تمسخر داشـتند بـا نـيش و    
  .دارك ببينندتوانستند چه عذاب جانكاهي براي مغضوبان ت كنايه و طنز مي

از جمله اقدامات شاه عباس، توجه به ترويج و تداوم شعاير مذهبي از جمله مراسم  
عزاداري محرم و بالاخص روز عاشورا بود كه با كمك و همكاري اجامره و اوبـاش در  

. كرد كه مورد انتقـاد نيـز بـوده اسـت     ها، حال و هواي ديگري پيدا مي گرم كردن مراسم
توانستند مراسم را بـه   مي« هاي اوباش با حكومت اين بود كه  همياري بنابراين، از ديگر

مذهبي را براي تماشاچيان و حاضـران    يعني مراسم) 84: 1379كالمار، (» ...شور بياورند
اوباشي « چنانچه در مراسم عيد قربان و قرباني شتر با حضور. احساس كنند  جذاب و پر
.( گرفـت  جان و حال و هواي ديگري صورت ميتقسيم گوشت شتر با هي» از ميان مردم

ها و زد و خوردهاي موسوم به حيدري نعمتي، حتـي نـوع    اين گونه مراسم)  59همان، 
علما . داشت هاي مورد استفاده در عاشورا، علماي سني مذهب را به اعتراض وا مي لباس

دادنـد و   ينسـبت م ـ »عـوام و اجـامره و اوبـاش شـيعيان    «در مقام توجيه، اين امور را به 
پوشـند، بلكـه بـراي تعزيـت آن      گفتند؛آنها براي فخرفروشي ايـن گونـه لبـاس نمـي     مي

چنانچـه در خصـوص   ).  461-460/ 1: 1379جعفريـان،  .(انـد  حضرت خود را آراسـته 
. شـد  الدين كه به مناسبت روز قتل عمر در كاشان برگزار مـي   برگزاري جشن بابا شجاع

مجرد جشن و صحبت مردمان و لهو و لعـب  ... « و» اشاناوباش ك« علما اين امور را به 
  . كردند منتسب مي)464، 454همان، (»نيست...مناط حكم شرعي يا ديني... جاهلان است

ها از ديگر بسترهايي بودند كه زمينه همگرايي اوباش و شاه عبـاس را فـراهم    جنگ
تبريز از عثمـاني، اوبـاش   : گيري ولاياتي مانند هاي باز پس مثلاً در طول جنگ. كردند مي

هاي شبانه و ايجـاد نـاآرامي و رعـب و وحشـت، بـه       از سوي شاه عباس براي شبيخون
از . كردنـد    ات، انعـام و هـدايايي دريافـت مـي    شدند و در عوض خدم خدمت گرفته مي

شود؛ براي ايـن امـور واحـدهاي نظـامي جداگانـه متشـكل از        مطالب منابع استنباط مي
در اشـغال شـهرهاي مـرزي از سـوي     ) 313: 1390دلاوالـه،  .(اوباش وجود داشته اسـت 

ر همـانطور كـه د  . عثماني و ازبكان، اوباش شهرها هميشه مايه تـرس مهاجمـان بودنـد   
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زدند، هنگام تخليه شهرها نيز اين ترس  ها اوباش به عقبه سپاه دشمن شبيخون مي جنگ
اين موضوع همگرايي با حكومت صفويان را نيز نشـان  . و احتمال هميشه وجود داشت

بي و ازبكان با شنيدن آمدن قزلباش، به فكر غارت  مثلاً حاكم مشهد، ابوالمحمد. دهد مي
ازبكـان از   در عـوض . بزرگان با تدابيري شهر را نجـات دادنـد  ولي سادات و . افتاد شهر 

متعرض  به ريش سفيدان محلات تنبيه نمايند كه اجامره و اجلاف  «بزرگان شهر خواستند
  ) 567، 561 /2الف،: 1387اسكندربيك، (»...احدي از اوزبكيه و اهل و عيال ايشان نشوند

نظمي و  هاي شهري، زماني كه جاسوسان دشمن به شهرها نفوذ و ايجاد بي در بحران
كردند؛ اوبـاش و الـواط شـهرها در كنـار نيروهـاي حكـومتي بـه مقابلـه بـا           آشوب مي

عبـاس   حتي نفوذ ماموران شـاه ) 54: 1386حسين كرد، قصه.( پرداختند ترفندهاي آنها مي
هـاي   داسـتان  دركسـوت اوبـاش و طـراران در    هاي آنهـا   تا قلب قلمرو دشمن و مهارت

جاسوسي و نفـوذ  ) 111همان، . (شود يابد و به اذهان مردم القا مي عاميانه نيز انعكاس مي
هاي  ماموريت در ميان دشمن با لباس مبدل به شكل تاجر و بازرگان و خبرگيري يا انجام

ش در خـدمت شـاه   زدن نظم شهرها و غيره اموري بودنـد كـه اوبـا    برهم: ديگري مانند
نمونه ديگر، هجوم اوباش به قلعـه اشـغال   )  253همان، . (كردند عباس به آن مبادرت مي

لذا با . است  رسد، شاه از ماجرا مطلع بوده بر اساس شواهد به نظر مي. شده نهاوند است
خواست؛ توان و واكنش نظامي و  پوشي يا هدايت اوباش در حمله به اين قلعه، مي چشم

هاي آتي خود بسنجد يا اينكه اين حمـلات از سـوي    ها را براي سياست ثمانيسياسي ع
مردم عامي انجام شده بود و منابع با انتساب آن به اوباش و رفع مسئوليت از حكومـت،  

  نويسد؛  اسكندربيك مي. كردند  آن را امري پيش بيني نشده و خارج از كنترل منعكس مي
بتصـرف در آورده  ... وند به روميان ياغي شده قلعهمن اعمال نها...جمعي از مردم... «

با ايشان اتفاق كرده بر سر قلعـه نهاونـد   ... خراب كردند و اجامره و اجلاف آن ولايت 
را منـع و تنبيـه و   ...قورچيان فرستاده اجامره و اجـلاف ...شاهي  حضرت اعلي...آمدند در

رسـد؛ تـداوم    به نظـر مـي  )  515/ 2الف، :1387اسكندربيك، . (»را بقتل آورد... چند نفر
ها بسته به سطوت و ثبات قزلباشان داشت؛ چرا كه در صورت  همكاري اوباش در جنگ

شكست، در مواقعي آنها اقدام به غارت اموال و تداركات سـپاه، قبـل از تـاراج دشـمن     
  )  693: 1378جنابذي، .( كردند مي

عصيان، با اوباش همسفره سري و  از سوي ديگر، مواقعي نيزحكام شهرها هنگام جدا
كردند و بـه شـرب شـراب و امـور      شدند و آنها را به سوي خود جذب مي و همراه مي
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پرداختند تا خودي نشان داده و با كمك آنهـا   ديگري كه از اعمال مرسوم اوباش بود مي
بنـابراين،  )  473: 1378؛ جنابـذي،  383/ 1: 1383منشـي قمـي،  . ( قدرت را قبضه كنند

اً براي بدست آوردن منافع مادي و شهرت طلبي و غيره ابزار دست اقشـار و  اوباش غالب
ها براي پيشبرد اهـداف خـود    شاه عباس نيز از آن. شدند هاي با نفوذ و متمكن مي گروه

منصوب  داروغگي و راهداري: حتي برخي از آنها را به مقامات شهري مانند. برد سود مي
  )122-121: 1381ده رساله، ؛ چهار 535: 1373اي، افوشته.( كرد 
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عباس، به عنوان يكي از پادشاهان صاحب درايت و سياستمدار صـفوي   گمان شاه بي
توانسـت؛ تـوان، نفـوذ، شـجاعت و خوفنـاكي اوبـاش را ناديـده گرفتـه و از آنهـا           نمي

نان، جاسوسان لذا آنها را سازماندهي نموده و در قالب طراران، اوباش، راهز. نبرد سودي
  . گيرد و تفنگچيان براي اهداف مورد نظر خود به كار مي

عباس تلاش براي تمركز و تقويت قدرت پادشاهي بود؛ لذا  ترين اقدامات شاه از مهم
در اين راستا بـه  . اقدام به اصلاحات گوناگوني براي ثبات سياسي و رونق اقتصادي كرد

و تقويت نيروهاي نظامي، اوبـاش و اجـلاف    بخشي به شهرها و كنترل آنها منظور امنيت
بـا توجـه بـه ماهيـت و     . گرفـت  ها به كار شهرها را بعنوان تفنگچي يا در رسته تفنگچي

اسـكندربيك  . اي انديشـيده بـود   گمان شاه تدبير عاقلانـه  خصايص اجامره و اوباش، بي
  نويسد؛ مي

دند و هميشـه در آن  اكثر اجامره و اجلاف هر ولايت را كه مردم جلد كارآمدني بو« 
گشـتند و در   اعتـدالي ايشـان متضـرر مـي     دولتي نموده عجزه و مساكين از بي ولايت بي

سلك تفنگچيان اشرف در آوردند كه هم رعايا و هم عجزه بعد اليوم از شر ايشان ايمن 
باشند و هم در ركاب نصرت انتساب بخدمات قيام نموده و در معارك كارزار مكافـات  

مجموع اين طبقه را داخل دفتر غلامان نموده و الحق وجود ايشـان جهـت   عمل يابند و 
  )1106/ 3: 1387اسكندربيك، ( 3.»فتح قلاع و بلاد ضروري بود و فوايد كلي بخشيد

زدنـد در سـلك تفنگچيـان ركـاب      جمعي از اجلاف كه لاف پهلواني مـي  «بنابراين، 
تعيين  و محرران و دفتر علي حدهآوردند و به جهت داد و ستد ايشان وزير و مستوره  در

حسيني  ؛ )»مستوره« ذيل/ 7: 1381فرهنگ بزرگ سخن،( نمونه كالا = مستوره . (»فرمود
آنها در آغاز نقش محلي داشـتند و از بلـوك و ناحيـه روسـتاي     )  135: 1366استرآبادي،



 ... :شاه عباس اول صفوي و حكومتاوباش اجامره و    72

 هاي شاه در خارج از موطن خـود نيـز بـه كـار     كردند؛ به تدريج در جنگ خود دفاع مي
اگرچه در آغاز تعداد محدودي بودند؛ اما نيروهاي محلـي رو بـه رشـدي    . گرفته شدند

شـدند و   ها و استحكامات و دفاع از شهرها به كار گرفته مي شدند كه براي نگهباني قلعه
روايــت   از  )169،240ب، :1387فلــور،( .كردنــد در امــر محاصــره نقــش مهمــي ايفــا مــي

شود؛ اجلاف و اوباش علاوه بر تفنگچي به عنـوان   مي اسكندربيك و استرآبادي استنباط
آنها به عنوان بخشي مجزا و مسـتقل در  . شدند غلامان خاصه شريفه نيز به كار گرفته مي

  .آمدند نظام اداري به حساب مي
هـاي حيـدري و نعمتـي بـا      بنـدي  عباس با اشراف به وجود دسته از سوي ديگر، شاه

بـراي  . متشكل از اوباش ايـن محـلات نيـز بودنـد     منشا گوناگون در محلات شهرها كه
اي اهداف آنها را به جنگ با يكديگر تشـويق و از تماشـاي زد و خـورد     رسيدن به پاره
  ) 131، 1366منجم،. (برد آنها لذت مي

شدند، از سوي شاه عباس سازماندهي  همچنين دزدان و راهزنان كه اوباش ناميده مي
شـاه  . ي و غارت اردوي دشمن مورد اسـتفاده بودنـد  هاي نظام ها و شبيخون و در جنگ

شناسد و از وجـود آنـان اسـتفاده     به خوبي تمام دزدها و سركردگان آنها را مي...  «عباس
درمقابـل خـدمات، بـراي    . »پوشـد  آنان تحت شرايطي چشم مي...كند و از خطاهاي  مي

  ) 313- 312: 1390دلاواله، . (بخشيد تشويق به آنها انعام و هدايايي مي
عباس، سـازماندهي اوبـاش و اجـلاف در كنـار عيـاران، پهلوانـان، و        گام بعدي شاه

چنانچه شـاه بهتـرين آنهـا را سرپرسـت     . طراران شهرها تحت سرپرستي عاليه خود بود
اين طراران از شـهرها و ولايـات   . كردند فراهم مي) نوچه(آنها براي خود يتيم . قرار داد

آمدنـد و در محلـي بـه نـام تكيـه       جمـع بـه اصـفهان مـي     مختلف براي پيوستن به اين
: 1386 كـرد،  حسـين  قصـه  .(شدند و براي خدمت بـه اهـداف شـاه آمـاده بودنـد      مي جمع

همگرايي و همكاري اوباش، عياران و طراران بـا شـاه عبـاس موجـب     )  102،123،128
لوطيان  ي با جميعشيخ اقل...«يا » عباس لوطي« هاي عاميانه نيز او را  شده بود؛ در داستان

آنها گزارش روزانه خود را به شاه عباس )  12،209،361همان، .( نامند» و اوباش قزلباش
شهرها  رسد، در برقراري امنيت و آرامش مي رو، به نظر از اين) 116همان، . (دادند ارائه مي

  ) نهما.( كردند لااقل دراصفهان مشاركت و در اين راه به شاه و مقامات شهري كمك مي
رسد؛ اجامره و اوباش به دليل ماهيت حكومت شاه عباس، ثبـات   بنابراين، به نظر مي

هايش نشـان   سياسي و رونق حيات اقتصادي شهرها، همگرايي بيشتري با وي و سياست
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هايي بودند بـه   شاه با به خدمت گرفتن آنها به ويژه آنهايي كه داراي توانمندي. دادند مي
رهـايي از  ) باسـتفاده از توانـايي آنهـا در امـور سياسـي      ) لفا: دنبال اهداف ذيل بود

استفاده از توان ) جمعايب حضور آنها چون زورگويي و زورستاني و آشوب در شهرها 
نظامي آنها بـراي پيشـبرد اهـداف نظـامي و حراسـت از شـهرها و محـلات در غيـاب         

ر نتيجه تامين آرامش، دور ساختن آنها از شهرها، د )دنيروهاي حكومتي يا در كنار آنها 
هاي اقتصادي و اجتماعي شهرها، اين مسائل را  امنيت و ثبات و در نهايت تداوم فعاليت

جسور  پايه و خودسر ولي هاي دون بخشي گروه  توان ازجمله دلايل سازماندهي و نظام مي
  . و كارآمد شهرها در زمان شاه عباس دانست
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جوانمرد در لغت بـه   .و اجلاف شهرها نيز صبغه جوانمردي داشتند بعضي از اوباش
لغت نامـه دهخـدا،   .( معني كريم، سخي، بخشنده، با مروت، صاحب فتوت و فتي است

شـواهد نشـان   . كردنـد  آنها از ضعفا و نيازمندان حمايت مـي  )»جوانمرد« ذيل/ 5: 1373
ناتوانان  و گذر از ضعفا و زنان ودهد؛ بعضي از اين گروه، علاوه بر اين كه در كوچه  مي

هاي عوامل حكومتي كـه بـا اتكـا بـه مقـام و       دري گاه در مقابل پرده. كردند حمايت مي
كردنـد   منصب خود يا بستگانشان با درشتي و تحقير با مردم و نواميس آنهـا رفتـار مـي   

يل وك فخرالزماني، در شرح زندگي حسين بيك رشكي همداني، پسر عموي،. ايستادند مي
. كند مي اشاره حاكم تبريز، به طور ضمني به وجود چنين گروهي از جوانان در شهر تبريز

مدام در محفل خاص و عـام  « گذراند؛ خوارگي مي رشكي همداني اوقات خود را به مي
باده پرستي و خودستايي ...اقامت،] ...تبريز[در آن مكان...درايي نموده  گويي و هرزه هرزه

ســخنان وحشــت انگيــز غيــرت انگيــز نســبت بــه ذكــور و انــاث  آنقــدر . آغــاز كــرد
... تبريز اوباش  و  اجلاف...نياوردند...تاب...عصمت ايشان گفت كه تبريزيان عدم و تبريزيان

محل فرصت سـر   در مقام انتقام شدند و در...نامناسب...از تكرار استماع آن مكالمات  بعد
   ) 841: 1340 فخرالزماني،  . (»رشكي به جريمه زبان از قلعه بدن جدا ساختند

هاي مردمي در شهرها، براي حمايت از  گونه گروه سفرنامه فيگوئروا نيز به وجود اين
سر خوزه سالوادور ارمني يكـي از راهنماهـا و    نويسد؛ جسد بي ناموس مردم اشاره و مي

، زنـي را از  متـرجم   ايـن . كنند را اطراف كاروان پيدا مي) فيگوئروا( مترجم سفير اسپانيا 
نويسـنده سـفرنامه اظهـار    . شيراز همراه آورده بود كه هندي الاصل و مسلمان شده بـود 
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سالوادور بـراي   .است كند؛ زن فاسد اخلاقي بوده لذا سفير او را از كاروان بيرون كرده مي
در حالي كـه هنگـام   . افتد شود كه اين حادثه اتفاق مي بازگرداندن وي از كاروان جدا مي

دو گروه سوار مسلح به تفنگ و شمشـير  « اروان از سوي سالوادر، اهالي كاروان، ترك ك
اين كه سـفير بـه كاروانيـان تـذكر     . »گذشتند ديده بودند را كه با شتاب از آن حوالي مي

مزاحمتـي   به جستجوي قاتلان نپردازند و موضوع را فعلاً مسكوت بگذارنـد تـا    دهد مي
كـرد؛   شواهد آشكار حكـم مـي  « اره نويسنده سفرنامه كه براي كاروانيان پيش نيايد و اش

.( »قاتلان در جستجوي مقتول بوده بر اثر عداوت شخصي او را به قتل رسـانيده بودنـد  
و فـرامين شـديد شـاه      گيـري  همچنين، با توجه به سخت)  195 -194: 1363فيگوئروا، 

انيان، برخورد شـديد  عباس به راهداران و حكام شهرها در حفظ امنيت مسافران و كارو
همگـي  . پرداختنـد  هاي مسلحي كه به غارت و راهزني و ايجاد ناآرامي مـي  شاه با گروه

حتي در سفرنامه آمده است به اموال . اند بيانگر آن است؛ سواران ماموران حكومتي نبوده
توان اسـتنباط كـرد؛ مـاجراي     رو، مي از اين. اند و وسايل قيمتي همراه مترجم دست نزده

توانستند از اوبـاش جـوانمرد شـيراز يـا روسـتاهاي       قاتلان مي. تل، ناموسي بوده استق
اطراف باشند كه با شنيدن مـاجراي دزديـده شـدن زنـي مسـلمان بـه مجـازات خـاطي         

تعـدي بـه    از سوي ديگر، خاطي از ملازمان سفير اسپانيا بوده و كسـي حـق  . اند پرداخته
رسد، بعضي از اوباش جـوانمرد دور   ، به نظر مياز اين رو. كاروان سفرا را نداشته است

حكومت يا  شده و گروهي را تشكيل داده بودند تا از كساني كه ظلم و تعدي از هم جمع
از  سـتمگران    ديدند حمايت و انتقام سختي وابستگان آن حتي مردمان با نفوذ شهرها مي

  .بگيرند
  
  نتيجه گيري. 11

به بررسي ماهيت اوباش و مناسبات آنها و پژوهش حاضر با روش توصيفي تحليلي، 
لحاظ  دهد؛ اوباش به ها نشان مي بررسي. حكومت، در عهد شاه عباس اول پرداخته است

هاي اجتمـاعي   ها از همه گروه در ميان آن.اضداد بودند جمع و عملكردي    ابعاد شخصيتي
سـاختار اجتمـاعي   . خوارگان و غيره حضور داشتند سارقان، ياغيان، مي  جنگاوران،:مانند

گرايـي، حضـور و تـداوم اجـامره و      گرايي و محله چندپاره جامعه سنتي ايران مانند قوم
هـا،   همچنـين، ظهـور و رشـد ايـن گـروه     . كرد اوباش را به ويژه در شهرها باز توليد مي

  .ثباتي سياسي داشت نسبت نزديكي با ثبات و بي
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هـا هـيچ    گوني بود كه گاه مصـداق با اين همه،اوباش لفظي واحد براي مصاديق گونا
با اوباش حقيقي نداشتند و صرفاً براي تحقير يا تحريف واقعيت، اوبـاش ناميـده    نسبتي 

اذهان عمومي، حكومت  تر اوباش در چنانچه به دليل خصوصيات منفي پررنگ. شدند مي
و اجـامره   معترضان آنها را اوباش نمايي مخالفان و گيري از اين ذهنيت، براي سياه با بهره

تازي و خودسـري، نظـم، امنيـت     اوباش حقيقي جامعه، گاه به دليل يكه. كرد معرفي مي
گاه حـامي  . مناسبات آنها با اهالي شهرها چند سويه بود. زدند مي وآرامش شهرهارا برهم

عبـاس بـراي حفـظ     شـاه . آشوبگران محلات بودند متجاوزان و ضعفا، زماني نيز در زمره 
ها آنها را سازماندهي يا تحـت كنتـرل درآورد و در صـورت لـزوم از     امنيت و نظم شهر

گمـان، ايـن اقـدامات در ادامـه      بـي . توانايي آنها براي تامين اهداف حكومت بهـره بـرد  
شاه  حكومت هاي همچنين،با توجه به ويژگي. سياست تمركزگرايي شاه عباس بوده است

  . اند تهعباس، اوباش به نسبت با حكومت همگرايي بيشتري داش
  
  نوشت پي

 

از ... خاني از اوخلو و كوكلن و ايلور و سالور و غيـر ذالـك    قبايل و عشاير الوس صاين«  - 1
  )580/ 2: 1387اسكندربيك،. (»... تركمان مشهورند اتباع والي خوارزم و به يقه

اند  اي براي خود پاتوق داشته مسخره، لقب لوطيان و اوباشي است كه سر هر كوچه يا محله -2
آمـد او را بـه مضـحكه و     از هر رهگذري كـه خوششـان نمـي   . غول بودندو به سرگرمي مش

طنـز بـه     هـا بـه شـكل    اصولاً كار آنها خنداندن مردم بود حتي در نمايش. گرفتند تمسخر مي
  ) 506: 1368افشاري، . (كردند هاي مردم حتي كارگزاران حكومتي اشاره و انتقاد مي عيب

شــاه بــه پيشــنهاد . در قــزوين صــورت گرفــتعبــاس  اقــدام مشــابهي نيــز از ســوي شــاه -3
افـراد خـود را از   « وي . خان داروغگي شهر قزوين را به شيخ احمد استاجلو سپرد مرشدقلي

بـه اسـلام   ...هاي پيشين با گرجستان بودنـد   آنها اسيران جنگ. ها برگزيد ميان غلامان يا برده
هرچند بلان، منبع ) 61: 1375بلان،  . (»...نداشتند...اي جز دزدي  پيش از اين پيشه... گرويده 

شـود؛   موجود در تاريخ عالم آراي عباسي استنباط مـي  ولي از شواهد. كند خبر را معرفي نمي
شاه عباس و كارگزارانش چنـين تـدابيري را بـراي تـامين امنيـت شـهرها و اداره آن اتخـاذ        

  . كردند مي
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